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 پذیر نیست؟ت انسان از خود امکانبدون شناخ خداشناسی چرا

  

 است خداشناسی شناسی مقدمۀانسان

    

 

کند. انسان به ممکن میغیر ا  خود موضوعات مهم هستند، و ندانستن آنها فهم اصل موضوع را تقریب ۀها به اندازگاهی مقدمه

ها به خداست. مقدمه یابی به علوم گوناگون و حتی رسیدنها، مانند دستبسیاری از رسیدن ۀعنوان محور خلقت، مقدم

داند نمی تی کسی اصل  وق برای فهم موضوعند. مثل   اینیاز و پایهگشایند و گاهی پیشای رو به موضوع میگاهی دریچه

ای از فردی که سر رشته راهکارهای بهبود عملکرد آن توضیح دهد. یا ۀتوان انتظار داشت که درباراتومبیل چیست، نمی

های دیگر شناخت بسیاری از ۀدمهای او نیز مقتواند یک نقاشی را تحلیل کند. فهم انسان و ویژگینمی ها ندارد، قاعدتا رنگ

 نتیجه خواهند ماند.هایی که بدون در نظرگرفتن انسان، ناقص و بیاست؛ شناخت

 

 شباهت انسان با خدا 

ه وجود نامحدود و متوجه شدیم که اگر بتوانیم خود را درست شناخته و متوجخداشناسی  ۀشناسی به منزلانسان ۀدر مقال

ایم. زیرا بین ساختار وجودی انسان و خداوند شباهت و سنخیت بسیاری نهایت خود شویم، در واقع خدا را هم شناختهبی

به عبارت دیگر ما  1گیرد.وجود دارد. و این سنخیت به حدی زیاد است که شناخت نفس، معادل با شناخت خداوند قرار می

کنند. ت خدا هستیم و به میزان نزدیکی با او، این اسماء و صفات در ما نیز ظهور و بروز پیدا میکوچکی از اسماء و صفا ۀشمّ

آن نیز به  ۀخداشناسی است، بلکه مقدم ۀتنها به منزلشناسی نهخواهیم این ادعا را فراتر برده و بگوییم که انساناکنون می

 شناخت خود به عنوان یک انسان نیازمندیم. رود. یعنی ما پیش از آنکه خدا را بشناسیم، بهشمار می

                                                
  حضرت علی )علیهالسلم(: من عرف نفسه فقد عرف ربه، بحارالانوار ج۲، صفحه ۳۲ .1

 



شناسیانسانمدرسه   
مبانی خداشناسی /توحید  

 

2 

 

 

 تصوراتی برگرفته از احوالات ما

حال برای شما هم پیش آمده که تصورتان از تا به تر شدن مطلب از مثالی کمک بگیریم. احتمالا اجازه بدهید برای روشن

ها ، تجربیات قبلی، شنیدهیک مکان یا فردی، با خود واقعی آنها تفاوت داشته باشد. در واقع تصور ما محصول حدس و گمان

ه سبکی و یا افکار ماست. به همین علت هم این تصور، به دید هر فرد نسبت به زندگی، برداشت او از خودش و در کل، ب

پیش از ملقات با کسی، تصور  اگر آدم منضبطی است، احتمالا  زندگی که برای خود در پیش گرفته، بستگی دارد. مثل  

در ذهن خود از  گیر و خاکیست، احتمالا  پروراند و اگر هم فردی آسانرا در ذهن خود می مرتبفردی با ظاهری رسمی و 

مان را نشناخته و در ها را کردیم که بگوییم، اگر ما خودحقیقیاین صحبت ۀهم طرف مقابل نیز چنین تصوری خواهد داشت.

گیرد، نه خدای مورد ارتباطمان با خدا درک درستی نداشته باشیم، برداشتمان از خدا بر اساس آنچه در ذهن ماست شکل می

رای خود داریم؛ اما اگر زندگی روی خوش خدای مهربانی ب ال زیاداحتمبه واقعی. اگر تاکنون زندگی بر وفق مرادمان بوده، 

خدای موجود در ذهنمان خدایی غیرعادل و نامهربان است. در چنین وضعیتی، خدا  خود را هنوز به ما نشان نداده، احتمالا 

 کند.ما تغییر می ۀنهایت نیست، بلکه موجودیست که با احوالات روزمربا کمالات مطلق و بی و موجودی نامحدود

 

 دای خیالی منخ

تولد تا  ۀخبریم. زندگی خود را محدود به لحظهای خود به عنوان یک انسان بیشناسیم، از قابلیتوقتی ما خودمان را نمی

آییم. مانند کسی که دانیم. نیازهای خود را به عنوان یک انسان نشناخته و در نتیجه در صدد رفع آنها نیز برنمیمرگ می

ای کودک، رفع گرسنگی و تشنگی است، در نتیجه به او آب و غذا نداده و کودک را تا حد ضعف و داند یکی از نیازهنمی

 دهد. با بیبرد. انسانی هم که به نیازهای اصلی و اساسی خود آگاه نیست، به خود قیمتی زمینی میحتی مرگ پیش می

نیز ها و آرزوهایش را وان تعریف کرده و خواستهتوجهی نسبت به نیازهای من حقیقی خود، خود را در حد گیاه و جماد و حی

ها و ابتلئات، داند، در مسیر مواجهه با امتحانآورد. از آنجا که تفاوت بین خود و ناخود وجودش را نمیهمین حد پایین می تا

ست چنین دیهیخواهد راجع به خالق خود اظهار نظر کند. باین تفاسیر، می ۀشود. و با همدچار سرخوردگی و تعارض می

 داند. تصور های خود میها و محدودیتدادن ها، از دستتنها خدا را حامی خود ندانسته، بلکه مسبب تمامی ناکامی فردی نه
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او از خدا، تصوری خیالی، محدود و به دور از واقعیت خواهد بود. زیرا خدا را با شناخت ناقص و محدودی که از وجود خود 

 ست.داشته، قضاوت کرده ا

 

 قضاوتی از روی عدم شناخت

آن  ۀهای سازندتواند نسبت به ویژگینمی ای یا کارکرد آن آشنایی ندارد، قاعدتا  های وسیلهفردی که نسبت به قابلیت

هایش درک کند. ما هم اگر انسان را به درستی و با تمام ویژگیاظهارنظر کند. این مسئله در مورد انسان هم صدق می

یابیم که شناخت اوست، نخواهیم شناخت. یا به خداشناسی دست می ۀطور که شایستاش را آننکرده باشیم، خالق و سازنده

ایی نخواهد رساند؛ یا خدایی را خواهیم شناخت که وجود خارجی ندارد. خداییست که معنیست و ما را به جبیهوده و بی کامل 

ایم. در هر دو حالت، ما به شناخت واقعی خدا نرسیده تنها در ذهن ما وجود دارد و آن را بر اساس نوع نگاهمان به دنیا ساخته

 کنیم.هم به شادی و آرامش حقیقی دست پیدا نمی و نهایتا  

 

 

ای برای خداشناسی پرداختیم. گفتیم که بین ساختار وجودی مقاله به بررسی اهمیت فهم انسان به عنوان مقدمه ما در این

نداشته باشیم، خداشناسی  شرافینیازهایش اِها و انسان و خداوند، تشابه و سنخیت وجود دارد و اگر نسبت به انسان، ویژگی

 اهد بود. در نتیجه برای ما دستاوردی نیز نخواهد داشت.ما بیهوده و یا بر اساس تصورات ذهنی خودمان خو

 

در این زمینه به چرا باید خود را به عنوان یک انسان معنا کنیم؟  ۀاگر مایلید راجع به اهمیت شناخت انسان بیشتر بدانید، مقال

 شما کمک خواهد کرد.

 

 شویم اگر نظر خود را راجع به این مقاله با ما در میان بگذارید. در پایان خوشحال می

 

 


